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هنر سیاسی مغلطه کاران
میگویند سیاست هنر است و هر کسی را در این وادی راهی نیست. این هم چیزی نیست که راست و دروغش با  آن کسانی باشد که این را مدعی هستند؛ این بواقع حقیقت دارد، چون خیلی هنر میخواهد که یک مغلطه کار حرفه ای باشی. درستتر این است که بگویم سیاست (بورژوازی) هنر مغلطه کاری است که این را میشود نزد سیاسیون بورژوازی بسیار یافت و اصولا کارشان مغلطه کردن است و خاک پاشاندن به چشم "ایرانیان" است. میگویند سیاست هنر اداره کردن امورات کشور است خب پر واضح است که این از دست هر کسی بر نمی آید مخصوصا ما توده مردم که گویا قرار است تا ابد الدهر بر ما حکومت کنند چون ما مردمیم یا طفل و صغیر هستیم که خوب و بد خودمان را تشخیص نمیدهیم یا مست تیغ بدست که به خود آسیب میزنیم.
هفته گذشته برای دقایقی پای صحبتهای شهرام همایون نشسته بودم ایشان مدام تاکید میکرد: "خانمها و آقایان ما مسئولیم!" چون گویا ما ایرانیان این مصیبت جمهوری اسلامی را بر پا کردیم حالا دندمان نرم و چشم مان کور باید بکشیم. ایشان مدعی شد شاه مستبد بود درست، اما مگر ایران را از یک کشور عقب مانده به یک کشور پیشرفته تبدیل نکرد، مگر زنان ما آزاد نبودند و ایشان صدایش را بالا و پایین میکرد و تاکید میکرد اگر میگذاشتیم شاه به کارش ادامه دهد آزادی ها را هم اعطا میکرد و نگذاشتیم! ایشان تا توانست "ملت ایران" را خفت داد. مجتبی واحدی سخنگوی مستعفی شیخ شجاع (کروبی) و مفسر صدای امریکا در یادداشتی کوتاه چنین نوشته که "ما مردم عجیب و خود فریب" هستیم و دوست داریم همیشه فریب بخوریم! ایشان با دلایل متقن ثابت کردند که آنچه که از سوی رژیم "جنایتکار جمهوری اسلامی" روی میدهد تقصر خود ماست و از ماست که بر ماست! ایشان نوشته اند: "همه اینها را گفتم (ایشان لیستی از "ازدلخوشی های فریبنده" ایرانیان قبلا ردیف کرده که چنین نتیجه بگیرد)  تا بگویم ما، هم در برابر افتخارات، بسیار احساسی هستیم و آماده فریب خوردن از احساسات خویش و هم در برابر ظلم هایی که می بینیم. تا زمانی هم که چنین هستیم دیگران به خود حق می دهند جنایت های قبلی خویش تحت الشعاع جنایتی جدید قراردهند". و آقای هوشنگ اسدی به دیدن فیلم "آرگو" (فیلمی به روایت هالیوود از تسخیر سفارت امریکا توسط اوباش جمهوری اسلامی) رفته و عرق شرم بر پیشانی اش نشسته از این که ایرانیان را آنگونه که در فیلم نشان دادند، به نمایش گذاشته اند و خدا خدا میکرده که که کسی متوجه نشود که او ایرانی است. بعد پل الوار که شعر آزادی را در قرن بیستم سروده چنین تحقیر میکند: "ایرانی ام من. ای الوار، شعری که تو برای آزادی سرودی، قرنها  پیش پرچم میهن (نمیدانستیم بردگی همان آزادگی است!) من بود که یک سوم جهان مسکون در آفتابش زندگی می کرد." و دلتنگ میگوید: "...عطر گل سرخ، رایحه یاس بر سجاده مادر بزرگ، زمزمه شبانه ستارگان کویر، خنکای چشمه کوههای بلند ... ایران ... ایران ... قربانی نادانی و خشونتی بدوی شد که جامه انقلاب به تن کرد و اسلام را هزار بار و ایران را میلیونها بار کشت. وهولناکتر از همه شرم ایرانی بودن را تن پوش ما کرد." و "برای زدودن شرم ایرانی بودن از دل "ایشان صلا در میدهند که "برخیزید ... سجاده نشین و باده گسار سرود ای ایران را بخوانید." 

براستی که خیلی هنر میخواهد سیاه روی سفید، کوتاه و بلند بنویسی، کتاب منتشر کنی، میزگرد برگزار کنی، جلسه مخفی و علنی بگیری، صاف تو چشم مردم نگاه کنی ویک کلام به مردمی که زیر دیکتاتوری حکومت اسلامی خرد شدند، حتی به اشاره از رفاه و آسایش و آزادی بی قید و شرط سیاسی و نبودن اعدام و سنگسار، از خوشبختی انسانها نگویی. از این بیشتر اما همه جنایتی که یک حکومت که خود به نوعی دست اندر کار آن بوده ای و یا در رژیم گذشته (که در زمان خود دیکتاتوری وحشی بوده) از آن ارتزاق میکردی، خود مردم را مقصر جلوه دهی که خودتان باعث شدید که این همه مصیبت ببار بیایید. براستی هنر میخواهد که از کوههای بلند بلند ایران بگویی و رایحه یاس سجاده مادر بزرگ اما بخود اجازه ندهی اشاره کنی که این مردمی به خیابان آمدند در پی آزادی بودند نه کوتاه کردن قلل کوههای بلند ایران. این مغلطه کاریها اما دلیل بسیار روشن و واضحی دارد. ایشان به جامعه طبقاتی باور دارند و قبول دارند که بسیاری باید محکوم باشند که کار کنند و هیچی نخواهند و کسانی هم باید باشند که تا به "تمشیت امور" بپردازند و گر نه آن بسیاری، کار نخواهند کرد و بدتر از آن مطالبات "غیر معقول" خواهند داشت. برای سرکوب آن توده مردم کارکن بیش از هر چیز باید اینگونه به ایشان الغا شود که شما یک مشت نادان و صغیر هستید و یک عده آدم فاضل، مدیر و مدبر لازم است که کشورداری کنند. درکنار ایشان ساواک لازم میشود و دستگاه امنیتی و اطلاعاتی، اوین و کهریزک بکار می آید. برای همین  از کوه و دشت و رایحه یاس گفته میشود و از رفاه و آزادی چیزی گفته نمیشود. جمهوری اسلامی جنایتکار میکند (البته برای برخی تازه این مسجل شده است. قبلا که در دفتر شیخ شجاع درس آزادگی تلمذ میفرمودند!) و حقیقتا بسیار استعداد میخواهد مردمی که قربانی این جنایات سبعانه میگردند را تقصیرکار قلمداد کنی که خودتان باعث وبانی آن بودید. این هنر سیاسی تنها و تنها از دست سیاستمداران بورژوازی  بر می آید.  
